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 نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة  موضوع:

  سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  24/6/1399  مورخ:

  هفدهم جلسه:
 

*   *   * 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

ولات، أمور غیر خارجة عن ذاته، إذ لو کانت مو رابعاً: أن ما یلحق الوجود حقیقةً، من الصفات والمح

 خارجة، کانت باطلة. 

أن للموجود من حیث اتّصافه بالوجود نحو انقسام إلی ما بالذات وما بالعرض؛ فالوجود  و خامساً:

موجود بالذات بمعنی أنه عین نفسه؛ والماهیة موجودة بالعرض؛ أی: أنها لیست متصفة بالوجود بالنظر 

  1إلی نفس ذاتها، وإن کانت موجودة بالوجود حقیقةً قبال ما لیس بموجود بالوجود.

 

 مقدمه:  ❖

 

شروع به شمردن فروعات اصالت وجود کردند،  قبول اصالت وجود توسط مؤلف،بعد از 

 در مبنای اصالت الوجودد ناتمام است و دلیل ایشان بر اصالت وجو عرض کردیم که طورهمان

تا شود که فروعاتی بر این مسئله بار می ،دوجولا تلاصا مبنایقبول ، اما با فرض مناقشه کردیم

 را بیان کردیم. فرع چهارم 
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 ت وجود نیستندفرع چهارم: صفات وجود بیرون از ذا ❖

  

شود، وجود حمل می رمولاتی که بصفات و محپردازند که در فرع چهارم به این مسئله می

که  چون چیزی غیر از وجود نیست باشند.و خارج از آن نمی در حقیقت وجود هستند؛ داخلِ

و ، پوچ محض است عدم است که عدم یا غیر از وجود بشود؛ زیراحمل  بر وجود بخواهد

اعتباری طبق مبنای اصالت وجود که  است ماهیت ست که بر  چیزی حمل بشود و یاچیزی نی

مفهوم انتزاعی و اعتباری  یک و پوچ است، چون وقتی اصالت با وجود بود یعنی ماهیتمحض 

صفاتی که وجود به عرض ماهیت به  حتی وجود است و دارد فقط حقیقتآنچه بیش نیست و 

 باشد. حقیقی نمی شودآنها متصف می

 در نتیجه درست نیست و ءاهمانطور که در ادامه خواهد آمد، حرف مشّ از طرف دیگر

شود، یعنی وجود واحد است بگوییم وجودی بر وجود دیگر حمل می وجودات متباینه نداریم تا

شود که آنچه بر وجود حمل و وحدت تشکیکی دارد، لذا با توجه به این توضیحات، معلوم می

 می شود خارج از وجود نمی باشد. 

 

 ودات خارجی به وجود بر دو قسم استفرع پنجم: اتصاف موج ❖

 

 موجود بر دو قسم است: 

 لذات. ـ موجود با1

 ـ موجود بالعرض. 2

موجود بالذات و موجودی که اتصافش به وجود  ،است ذاتی، وجوداتصافش به موجودی که 

 موجود بالعرض می باشد.  ،است ه عرض وجودب

 ، اما وجود، موجود استشودموجود است و ماهیتی هم که به تبع وجود موجود می ،وجود

 رض است. ماهیت بالع برای و وجوداست بالذات  ،وجود در



( 3  ) 

گوییم یدیت وجود به خودش است و لذا م که در اینجا موجوگوییم الوجود موجودٌگاهی می

الإنسان یا الشجر یا  مگوییمی کنیم مثلا را بر ماهیتی حمل میوجودٌم بالذات و گاهی موجودٌ

گوییم موجودٌ، در است می موجودة ولا معدومةکه منِ حیث هی لا  یالقمر موجودٌ، یعنی به ماهیت

 بالعرض.  به موجودٌ یمکنت و به خودش نیست، لذا تعبیر میاینجا موجودیتِ ماهیت به وجود اس

 است. شده وقتی می گوییم الإنسان موجودٌ یعنی انسان بواسطه وجود، موجود پس 

گاهی اینطور مثال می زنند که البیاض أبیضٌ والجسم أبیضٌ، جسم سفید است اما بواسطه  

سفیدی ولی رنگ سفید یا خودِ  تواند سفید نباشد،و می رنگِ سفیدی که دارد سفید است

 دی ذات آن می باشد. سفید است یعنی سفی ،واسطهبی

وقتی می گوییم الإنسان موجودٌ، درست است که حقیقتاً موجود شده است اما موجودٌ را در 

کنیم؛ نه اینکه ذات حمل میوجود شده است بر انسانی که مقبال انسانی که موجود نشده است 

 وجود باشد، بلکه بالعرض موجود شده است.  ،انسان

 یم تا به مباحث مهمتر برسیم. مباحث ندارکالات این بنابر ورود به اش

 کنیم و آن اینکه: یک نکته را بیان می طرح اشکال و سوال نگذشته باشیمبرای اینکه بدون  اما

 ؟ شودمیتبدیل به وجود  چه ؟ یعنی یعنی ودشمیماهیت حقیقتاً موجود سخن که این 

 وجود نشده است؟ تبدیل بهیا 

ل به همان وجودی شده است که توسط آن و تبدی حقیقتا موجود شده است اگر چنانچه

، اما اگر این باطل استست و یک چیز است که ینمطرح ی موجود شده است که دیگر ماهیت

غیر آن وجودی است که به آن  و حقیقتا موجود شده است و تبدیل به وجود دیگری شده است

و این  مطرح استدو تا وجود در نتیجه  وجود، موجود شده است و وجود پیدا کرده است که 

سخنتان که پس این قی است اگر حقیقتا موجود نشده و به حالت خودش با را قبول ندارید،

فرمایید ماهیت حقیقتاً موجود می اینکه می ، غلط است، پسحقیقتا به وجود موجود شده است

لا معدومه  لا موجوده و همیشه شود،شود یعنی چه؟ ماهیت که منِ حیث ذات هرگز موجود نمی

ست که خود ذات ماهیت تبدیل به وجود می شود که انقلاب رخ ااست، اگر مقصودتان این 

 پس این سخن که ماهیت حقیقتاً موجود شده است، صحیح نیست.  دهد و صحیح نیست.می
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أن الوجود عارض للماهیة، بمعنی أن للعقل أن یجرّد الماهیة عن الوجود فیعقلها وحدها من غیر و سادساً: 

من الدلیل علی ذلک: جواز سلب الوجود عن نها ولا جزءاً لها. و نظر إلی وجودها. فلیس الوجود عی

الماهیة و احتیاج حمله علیها إلی الدلیل،؛ و کونها متساویة النسبة فی نفسها إلی الوجود والعدم؛ ولو کان 

 الوجود عینها أو جزءاً لها لما صحّ شیء من ذلک. 

ذهناً، فلیس هناک إلا حقیقة  اهیة والوجود خارجاً ووالمغایرة ـ کما عرفت ـ عقلیة؛ فلا تنافی اتّحاد الم

واحدة هی الوجود، لمکان أصالته و اعتباریّتها. فالماهیات المختلفیة یختلف بها الوجود نحواً من 

و إلی « إن الماهیات أنحاء الوجود»الاختلاف، من غیر أن یزید علی الوجود شیء. و هذا معنی قولهم: 

التمیّز والبینویة واختلاف الآثار؛ وهو معنی قولهم:  الماهیات الموجودة من هذا الاختلاف یؤول ما بین

ل ماهیة موجودة حدّ لایتعداّه وجودها، ویلزمه سلوب بعدد فذات ک«. إن الماهیات حدود الوجود»

ه، الماهیات الموجودة الخارجة عنها؛ فماهیةّ الإنسان الموجودة مثلاً حد لوجوده، لایتعداّه وجوده إلی غیر

  2یس ببقر، و لیس بشجر، و لیس بحجر، إلی آخر الماهیات الموجودة المباینة للإنسان.فهو لیس بفرس، و ل

 

 : زیادت وجود بر ماهیت فرع ششم ❖

و تحققی که ماهیت در خارج وجود به این معنا نیست و این شود میوجود عارض بر ماهیت 

 ، یت را بدون وجودتواند ماه ، بلکه یعنی عقل میشده است دارد، بعد وجود بر آن عارض

که وجود عین این بدین معنا است تواند وجود را بدون وجود لحاظ کند و لحاظ کند ولی نمی

وجود است اما ماهیت عین وجود نمی باشد؛ چون عقل می تواند ماهیت را بدون وجود و منهای 

 توانستنمیعقل  ،بودوجود لحاظ کند. پس وجود غیر ماهیت است؛ زیرا اگر عین ماهیت می

 ماهیت را بدون وجود لحاظ کند. 

 وجود نه عین ماهیت است نه جزء آن؛ زیرا: 

که اگر وجود عین یا جزء ماهیت می بود، از ماهیت سلب کرد، درحالی وجود را توانمیاولاً 

شیء محال  خود سلب شیء و ذاتیات شیء و اجزاء شیء از زیرا سلبش از ماهیت صحیح نبود،

 است. 
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خواهد، درحالیکه اتصاف شیء و اجزاءِ ذاتی دن ماهیت به وجود دلیل میمتصف شثانیاً 

 خواهد و بدیهی است. شیء به خود شیء دلیل نمی

  به وجود و عدم است، درحالیکه اگر وجود عین یا جزءِ ةالنسبثالثاً ماهیت ذاتاً متساوی 

 متنع باشد. ال و مماهیت می بود، باید نسبت ماهیت به عدم که نقیض وجود است، مح

 مغایرت ماهیت و وجود فقط ذهنی است، و در خارج یک چیز بیشتر نیست. اما بدانید که 

شود و این دو مفهوم انتزاع می ،موجود استدر خارج  که یعنی در تحلیل عقلی از هرچیز

وجود  ،ؤلفمطبق مبنای تغایر، در تحلیل ذهنی است، و در خارج یک چیز بیشتر نیست، و آنهم 

 . است

. باز سوالی این مختلف شده است ،مختلفه این ماهیاتِخاطر  هب فرمایند که وجود،در ادامه می

 چگونه ماهیتی که اعتباری محض است، وجود را مختلف کرد؟  ن اینکهرسد و آجا به ذهن می

 بگذریم.الوجود، چگونه وجود را مختلف کرد؟  رائحةماهیتی که ما شمّت 

خاطر ه ب شود ماهیات انحاء وجود هستند یعنی همین که وجوداینکه گفته می فرمایندمی

ماهیات گوناگون بدون آنکه چیزی بر وجود بیافزایند، و حقیقتی  یعنی کند.ماهیت انحائی پیدا می

 را به آن ضمیمه کنند، سبب یک نحوه اختلافی در آن می شوند. 

از آن فراتر  ،آن ماهیت حدّ و قالبی است که وجودِ ،موجودی ذات و حقیقت هر ماهیتِ

یات بیرون از آن ی شماری است، سلب هایی به تعداد ماهرود، و لازمه این حد سلب های بنمی

میز، لیوان نیست، دیوار مثلا شوند. ، یعنی همه ماهیات دیگر از آن سلب میموجود  ماهیتِحدِّ

 همین طور هیچ کدام از ماهیات دیگر نیست.  نیست، قمر نیست، و

هر مرتبه ای تعدّی به  پس وجود دارای مراتبی است که از آنها تعبیر به ماهیت می شود، و

 می کند. مرتبه دیگر ن

 

 

*   *   * 
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  خلاصه : ❖

صفات پردازند که در فرع چهارم به این مسئله می، به فرع چهارم از فروع اصالت وجود رسیدیم

و خارج از آن  در حقیقت وجود هستند؛ شود، داخلِوجود حمل می رمولاتی که بو مح

 .بشودحمل  بر وجود که بخواهد چون چیزی غیر از وجود نیست، باشندنمی

بگوییم وجودی  نداریم تا ایوجودات متباینه همانطور که در ادامه خواهد آمد، از طرف دیگرو 

آنچه بر وجود حمل ، لذا است یکبه تشک شود، یعنی وجود واحدِبر وجود دیگر حمل می

 باشد. شود خارج از وجود نمیمی

ودات خارجی به وجود اتصاف موجرد است که مودر این  از فروعات اصالت وجود فرع پنجم

 ـ موجود بالعرض. 2لذات. ـ موجود با1. بر دو قسم است

ه موجود بالذات و موجودی که اتصافش به وجود ب ،است ذاتی، وجوداتصافش به موجودی که 

 موجود بالعرض می باشد.  ،است ض وجودرَعَ

گوییم الإنسان موجودٌ، درست است که حقیقتاً موجود شده است اما وقتی میفرمایند مثلا می

کنیم؛ حمل میوجود شده است بر انسانی که مموجودٌ را در قبال انسانی که موجود نشده است 

 وجود باشد، بلکه بالعرض موجود شده است.  ،نه اینکه ذات انسان

 یعنی ودشمیماهیت حقیقتاً موجود سخن که این  رسد و آن این کهدر اینجا اشکالی به ذهن می

 وجود نشده است؟ تبدیل بهیا ؟ شودمیتبدیل به وجود  چه ؟ یعنی

ل به همان وجودی شده است که توسط آن و تبدی حقیقتا موجود شده است اگر چنانچه

، اما اگر این باطل استست و یک چیز است که ینمطرح ی موجود شده است که دیگر ماهیت

غیر آن وجودی است که به آن  و حقیقتا موجود شده است و تبدیل به وجود دیگری شده است

وجود بر خلاف وحدت  و این شودمیمطرح دو تا وجود در نتیجه  که وجود، موجود شده است

سخنتان که پس این قی است اگر حقیقتا موجود نشده و به حالت خودش با قبول ندارید، و است

  .، غلط استحقیقتا به وجود موجود شده است

به و این شود میوجود عارض بر ماهیت ی یعناست. وجود بر ماهیت  زیادتِ در مورد فرع ششم

، شده است و تحققی دارد، بعد وجود بر آن عارضکه ماهیت در خارج وجود این معنا نیست 

 .لحاظ کند، یت را بدون وجودتواند ماهبلکه یعنی عقل می
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 ماهیت را بدون وجود لحاظ کند.  توانستنمیعقل  ،بودعین ماهیت می جودو اگر

 ؛ زیرا: ماهیت استوجود نه عین ماهیت است نه جزء پس 

 .از ماهیت سلب کرد وجود را توانمیاولاً 

  د.خواهدن ماهیت به وجود دلیل میمتصف شثانیاً 

  به وجود و عدم است، درحالیکه اگر وجود عین یا جزءِ ةالنسبثالثاً ماهیت ذاتاً متساوی 

 متنع باشد. ال و مماهیت می بود، باید نسبت ماهیت به عدم که نقیض وجود است، مح

، که یک چیز بیشتر نیستمغایرت ماهیت و وجود فقط ذهنی است، و در خارج اما بدانید که 

 . وجود است ،ؤلفمطبق مبنای هم نآ

باز سوالی اما . مختلف شده است ،مختلفه این ماهیاتِخاطر  هب فرمایند که وجود،در ادامه می

 رائحةما شمّت  و چگونه ماهیتی که اعتباری محض است ن اینکهرسد و آاین جا به ذهن می

 ، وجود را مختلف کرد؟ الوجود

 

 

 

 

 

 

 

 دینی علوم کارگروه تهیه و تدوین مدرسه  

 عج()ولیّ عصر حضرت


